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 مرجع پیگرد قضایی 

وظیفھ پیگرد جرایم بھ طور مستقیم و  حاکمیت بر اساس قانون اساسی حق و تعھدی برای حفظ صلح و پیگرد جرائم دارد. 
باشد. بھ این ترتیب، دادستان کل باید  ) بھ عنوان افسر ارشد مجری قانونِ حکومت میAGانحصاری بر عھده دادستان کل (

 .1"قائم بھ خود و "مستقل از تأثیرات سیاسی یا دیگر عوامل بیرونی" اقدام کند

یی در حوزه قضایی استان است و باید این نقش اعطا شده توسط قانون اساسی را دادستان کل مسئول نھایی تمام پیگردھای قضا
بھ شیوه ای مستقل و قضایی انجام دھد. وظیفھ دادستانی دادستان کل بھ نماینده دادستان واگذار شده است، کھ وظیفھ پیگرد را 

کند و در برابر  بر انجام این وظیفھ نظارت میدھد. دادستان کل از طرف دادستان کل بھ عنوان نماینده قانونی وی انجام می
 قانونگذار در قبال تمام اعمال اختیارات دادستانی پاسخگو خواھد بود.

 مشخص شده است.  اختیار دادستانی از این زمینھ تاریخی، قانونی و قانون اساسی نشات گرفتھ و محدوده آن توسط این زمینھ

 استقلال در پیگرد قضایی 

سئولیت دادستان کل برای پیگرد قضائی مستقیماً از حاکمیت و نھ از دولت نشأت می گیرد، دادستان کل باید این از آنجایی کھ م
 اختیار را مستقل از کابینھ اعمال کند:

تصمیم دادستان کل یا کارگزاران او در چارچوب اختیاراتی کھ حاکمیت بھ او تفویض کرده است، مشمول مداخلھ 
ھا و سایر اعضای قوه مجریھ با تصمیمات دادستانی با احترام و اقبال ست. بنابراین، دادگاه ھای دولت نیسایر بخش

 2برخورد خواھند کرد ...

. 3در نظارت بر پیگرد قضائی، دادستان کل باید "مستقل از فشارھای سیاسی دولت" و سایر نھادھای خارجی عمل کند
گذاری دولت نیست. این تصمیمات صرفاً بر عھده دادستان کل  پیگرد، در حیطھ سیاستگیری در مورد «پیگرد یا توقف تصمیم

ای را انجام دھد کھ از بسیاری جھات است، کھ برای این اھداف باید بھ عنوان یک افسر مستقل در نظر گرفتھ شود کھ وظیفھ
سیستم عدالت کیفری آنقدر مھم و اساسی  استقلال دادستان کل «برای یکپارچگی و کارآمدی .4شبیھ وظایف یک قاضی است»

 

1 Morgan, D “Controlling Prosecutorial Powers – Judicial Review, Abuse of Process and Section 7 of the Charter” (1986-87) 29 Crim LQ 15 at para 19 
2 Krieger v Law Society of Alberta, 2002 SCC 65 at para 45 
3 Miazga v Kvello Estate, 2009 SCC 51 at para 46; Krieger v Law Society of Alberta, 2002 SCC 65 at paras 30-32 
4 Ian Scott, “The Role of the Attorney General and the Charter of Rights” (1986-87) 29 Criminal Law Quarterly para 190 
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 5است کھ این مسئلھ در قانون اساسی تثبیت شده است.»

اختیارات نماینده دادستان مستقیماً از  در انجام امور پیگرد قضایی، نماینده دادستان بھ عنوان عامل دادستان کل عمل می کند.
)، ADAGاستقلال دادستان کل بھ دستیار معاون دادستان کل ( اختیاراتی نشأت می گیرد کھ  در اختیار دادستان کل است.

 رسد.عنوان شعبھ دادگستری کیفری وزارت دادستان کل، و نماینده دادستان می) بھ BCPSسرویس دادستانی بریتیش کلمبیا (
 . این افراد نقش وزیر دادگستری را دارند: 6نماینده دادستان نقشی شبھ کیفری دارد 

وباره نیست کھ ھدف از پیگرد کیفری بھ دست آوردن محکومیت نیست بلکھ ھدف از این کار این است نیاز بھ تاکید د
کھ مدارک مربوط بھ جرم ادعایی از دیدگاه قانون در برابر ھیئت منصفھ مطرح شود. وظیفھ نماینده دادستان بررسی 

و کامل انجام گیرد و تمامی ابزار قانونی در ارائھ تمام شواھد حقوقی موجود در مورد حقایق است: این کار باید دقیق 
ای است کھ تصور پیروزی یا  گونھآن لحاظ شده باشد، و در عین حال باید منصفانھ انجام گرفتھ باشد. نقش دادستان بھ

 7شکست در مورد عملکرد وی وجود ندارد ... 

 باشد:عنوان «وزیر دادگستری» شامل سھ جزء اصلی مینقش دادستان بھ

ھا ھمانگونھ کھ ھستند،  رحمانھ با واقعیتعبارت دیگر وظیفھ برخورد بیتوجھ بھ واقعیات موجود است است، بھ اولی
ھا. دوم استقلال از سایر منافعی است کھ ممکن است بر  بدون دادن لعاب احساسات یا تعصبات ذھنی بر روی آن

اعم   -در ارتباط با اولی است، عدم وجود اراده قبلی  پیگرد قضایی از جملھ پلیس و دفاع تأثیر داشتھ باشد. سومی کھ
نسبت بھ مظنون یا متھم است. انتظار می رود کھ نماینده دادستان رفتاری ھمراه با مساوات داشتھ  -از منفی یا مثبت  

 .8باشد

طرفانھ عدالت را  و بیھایی کھ می توانند اجرای عادلانھ ھا و کلیشھداورینماینده دادستان باید در بھ چالش کشیدن پیش
طرفی نماینده دادستان برای ارتقای امنیت عمومی و حاکمیت قانون بسیار مھم است.  تضعیف کنند، ھوشیار باشد. استقلال و بی

کنندگان در سیستم قضایی احترام بگذارد. نماینده دادستان باید فرض کند نماینده دادستان ھمچنین بھتر است بھ نقش سایر شرکت
طرف کھ طبق قانون عمل می کند، برگزار می شود، و  داوری و بیکمھ در برابر یک قاضی یا ھیئت منصفھ بدون پیشکھ محا

لذا حق ندارد با جایگزین کردن دیدگاه ذھنی خود درباره اعتبار شواھد بھ جای دیدگاه قاضی یا ھیئت منصفھ، خود را 
 ھا بنشاند. صورت غیرقانونی در جایگاه آن بھ

 استقلال از پلیس 

در سیستم قضایی، پلیس و دادستان تصمیمات خود را بھ طور جداگانھ و مستقل از یکدیگر و مستقل از ھر نفوذ خارجی اتخاذ 
کنند. رابطھ بین پلیس و نماینده دادستان یک رابطھ «استقلال متقابل» است کھ «ضمانتی برای عدم سوء استفاده از می

تر انجام  تر و منصفانھھا کاملتواند تضمین کند کھ تحقیقات و تعقیبکند و میستانی ایجاد میاختیارات تحقیقاتی و داد
 . نماینده دادستان باید در برخورد با پلیس و در ارزیابی اتھامات صرفا بھ واقعیات عینی توجھ کند.  9شوند»می

شود. در انجام وظایف رفی و حاکمیت قانون میپاسداری از استقلال متقابل نقش بازپرس و دادستان باعث ارتقای بی ط
 .10مربوطھ، ھم پلیس و ھم نماینده دادستان دارای «اختیاراتی ھستند کھ اعمال آن باید مستقل از ھر گونھ نفوذ خارجی باشد»

یفھ برعھده پلیس  نھ دادستان کل و نھ سرویس دادستانی بریتیش کلمبیا ھیچ قدرتی برای انجام یا ھدایت تحقیقات ندارند. این وظ

 

5 Miazga v Kvello Estate, 2009 SCC 51 at para 46; Krieger v Law Society of Alberta, 2002 SCC 65 
6 Miazga v Kvello Estate, 2009 SCC 51 at para 47 
7 R v Boucher (1954), 110 CCC 263 (SCC) per Rand J. 
8 R v Regan, 2002 SCC 12 per Binnie J. at para 156, dissenting on another point 
9 Smith v Ontario (Attorney General), 2019 ONCA 651 at para 86 
10 R v Beaudry, 2007 SCC 5 at para 48 
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است کھ در انجام آن نیز استقلال دارد و ملزم بھ انجام تحقیقات در مورد تخلفات کیفری ادعایی و تصمیم گیری در مورد  
باشد. بازرسان بھ طور مستقل تصمیم می برای ارزیابی اتھام و پیگرد قضائی احتمالی می BCPSارجاع پرونده تحقیقاتی بھ 

حقیقات را انجام دھند، چھ کسانی بھتر است مورد تحقیق قرار گیرند، چھ شواھدی جمع آوری کنند، و آیا  گیرند کھ چگونھ باید ت
. قبل از ورود بھ یک پرونده، نماینده دادستان باید از یک آژانس  11در طول تحقیقات بھ دنبال مشاوره حقوقی باشند یا خیر

 دادستان دریافت کند. تحقیقاتی درخواست مشاوره حقوقی یا گزارش بھ نماینده 

 استقلال و حاکمیت قانون 

«حاکمیت قانون» یک اصل بنیادی عدالت اساسی است. این اصل مستلزم آن است کھ «ھمھ افراد، مؤسسات و نھادھا، دولتی و 
  شوند، مساوی باشند، و فارغ از موقعیت در برابر آن پاسخگوخصوصی... در برابر قوانینی کھ بھ طور عمومی ابلاغ می

. این امر مستلزم آن است کھ ھمھ بھ طور یکسان تابع قانون باشند و از تبعیض خودسرانھ جلوگیری شود. این اصل  12باشند»
  13شود.بینی و منظم میثبات، قابل پیشای باکند و منجر بھ ایجاد جامعھاز افراد در برابر اقدامات خودسرانھ دولت محافظت می

کننده توانایی او «در اتخاذ دادستانی برای حفظ حاکمیت قانون حیاتی است. استقلال نماینده دادستان تضمیناصل استقلال 
ھا، سیاستمداران، سنجی، بدون قرار گرفتن تحت فشار منابع خارجی اعم از رسانھ تصمیمات صحیح بدور از ترس یا مصلحت

باشد. در صورت اعمال اصل استقلال دادستانی، اعتماد عمومی در  یم 14دیده در پی انتقام و حتی افکار عمومی"پلیس، بزه
 شود. طرفانھ و فارغ از نگرانی ھای سیاسی و جناحی تقویت میصورت بیمورد اجرای عدالت کیفری بھ

حسن نیت   طرفانھ، باشکل منصفانھ، بینماینده دادستان باید در چارچوب حاکمیت قانون عمل کند و با اعمال اختیارات خود بھ
و مطابق با بالاترین استانداردھای اخلاقی، از یکپارچگی سیستم عدالت کیفری محافظت کند. ملاحظات سیاسی، شخصی و 

طرفی و استقلال نماینده دادستان... یک اصل اساسی در  خصوصی نباید بر اعمال اختیارات دادستانی تأثیر بگذارد. «تعھد بی
باشد.» در کنار استقلال قضایی، استقلال ای متعصبانھ یا نادرست قدرت توسط حکومت میحمایت از شھروندان در برابر اجر

 .15باشدکننده نظام عدالت کیفری ما» میترین عوامل کنترلی و متعادلنماینده دادستان «یکی از مھم

،  BCPSبرابرِ سرپرستان خود در  نماینده دادستان در قبال روش ھای اتخاذ شده در دادگاه یا سوءاستفاده از روند دادگاه، در
ھای مرتبط با  یابند، و ھمچنین در قبال اعمال استانداردھای حرفھ ھا حضور میھایی کھ در آن دادستان کل و دادگاهھمچنین 

ل تواند در اعماباشد. بھ عنوان نمایندگان دادستان کل، نماینده دادستان نمیقانون در برابر جامعھ حقوق استانی پاسخگو می
 . 16صورت غیرقابل برگشت متعھد بھ کاری یا مطلبی بکنداختیارات خود، دادستان کل را بھ

 قانون نماینده دادستان 

از طرف   BCPSدھد. بر اساس قانون نماینده دادستان، شکل معناداری بھ اصل استقلال دادستانی می 17قانون نماینده دادستان
تأیید و اجرای کلیھ پیگردھای کیفری و نظارتی و تجدید نظر است کھ در صلاحیت دولت حکومت در بریتیش کلمبیا مسئول 

) اداره می شود کھ معاون قانونی دادستان کل در ADAGتوسط  دستیار معاون دادستان کل ( BCPSگیرند. کانادا قرار نمی
ھای ویژه را قوقی موردی و دادستان از طرف حکومت نماینده دادستان، مشاور ح ADAG. 18باشداجرای قانون کیفری می

 

11 R v Metropolitan Police Commissioner ex parte Blackburn, [1968] 1 All ER 763 (CA) 
12 United Nations Security Council, “The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies”, S/2004/616 at para 6 
13 Reference re Secession of Quebec, 1998 2 SCR 217 at para 70 
14 James Hamilton, “Prosecutorial Independence and Accountability” (Strasbourg, France: retrieved online, March 15, 2011): 

Proceedings of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) “The Independence of Judges and 
Prosecutors: Perspectives and Challenges” 

15 R v Regan, 2002 SCC 12, per Binnie J at para 157, dissenting on another point 
16 R v Nixon, 2011 SCC 34 
17 Crown Counsel Act, RSBC 1996, c.87 
18 Crown Counsel Act, RSBC 1996, c.87 section 3(2) 
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 کند. ھای تجدید نظر تعیین یا منصوب میبرای تأیید و اجرای پیگردھای قضائی و رسیدگی بھ درخواست

در اجرای وظایف   BCPSو دولت حاکم است و بھ  BCPSقانون نماینده دادستان ھمچنین از طریق دادستان کل بر روابط بین 
نامھ صادره از طرف دھد. در راستای شفافیت ھرچھ بیشتر این قانون الزام می کند ھر شیوهخود استقلال قابل توجھی می

) در مورد پیگردھای قضائی خاص بھ صورت کتبی تنظیم و در روزنامھ منتشر  DAGدادستان کل یا معاون دادستان کل (
ن دادستان کل نیز باید بھ صورت مکتوب  مشی صادر شده توسط دادستان کل یا معاو نامھ مربوط بھ خطشود. ھرگونھ شیوه

شود کھ از مطرح شدن ادعاھای مربوط بھ در روزنامھ منتشر شود. شفافیت باعث می ADAGتنظیم شود و بستھ بھ صلاحدید 
نفوذ سیاسی نامناسب کھ حتی در صورت بی اساس بودن، پیامدھای نامطلوب قابل توجھی برای وجھھ دادستان کل، برای  

 . 19درک عمومی از عدالت دارند، جلوگیری شود دولت و برای

برای تعیین یک دادستان ویژه، از دخالت سیاسی در روند انجام  ADAGقانون نماینده دادستان ھمچنین با دادن اختیارات بھ 
ستقل ھای دادرسی، مھای ویژه تصمیمات خود را در مورد پروندهکند. دادستانپیگردھای قضائی حساس سیاسی جلوگیری می

و خارج از مرجع نظارتی مستقیم دادستان کل اتخاذ می کنند. دادستان کل، معاون دادستان کل ، یا دستیار معاون  BCPSاز 
دادستان کل ممکن است در رابطھ با ھر موضوعی کھ در صلاحیت دادستان ویژه است بھ او دستوری بدھد، اما این دستور 

 امھ منتشر شود. باید بھ صورت کتبی داده شود و در روزن

کند.  ارائھ می  BCPSقانون نماینده دادستان ھمچنین معیاری از استقلال و خودمختاری را در ارتباط با ارتباطات عمومی بھ 
تشخیص دھد کھ انتشار بیانیھ عمومی در مورد یک تصمیم در یک پرونده پرمخاطب خواستھ عموم  ADAGھنگامی کھ 

 اف منتشر کند. ممکن است یک بیانیھ شف BCPSاست، 

 ھدف از سیاستگذاری 

ھای سیاستگذاری کھ بھ خوبی پیگرد قضائی مستقل، عادلانھ و مؤثر برای حاکمیت قانون ضروری است. دستورالعمل
ھای دشواری کھ باید در جھت گیرییافتھ باشند بھ تقویت سیستم قضائی منجر کمک کرده و بھ نماینده دادستان در تصمیمتوسعھ

 کنند.  ی اتخاذ کنند، کمک میمنافع عموم

ھای کلی و ھمچنین اختصاصی را در اختیار نماینده دادستان در  نامھ") راھنمایینامھ سیاستگذاری نماینده دادستان ("شیوهشیوه
و  اعمال تصمیماتشان، از جملھ در مورد ملاحظات اساسی پیگرد قانونی مانند ارزیابی اتھام، اقدامات جایگزین، آزادی موقت، 

کند. نماینده دادستان باید این تصمیمات مستقل و اختیاری را بھ طور منظم اتخاذ کند تا سیستم  بحث ھای حل و فصل ارائھ می 
قضایی عادلانھ و مؤثر عمل کند. ھنگامی کھ نماینده دادستان، بدون توجھ بھ نتیجھ، تصمیمات اصولی را مطابق با 

 کنند. از تصمیمات وی حمایت می ADAGو  BCPSما اتخاذ می کند، ، ھای تعیین شده در این راھنسیاستگذاری

کند تا توضیح  شود. این دستوالعمل کمک مینامھ یک سند عمومی است. انتشار آن موجب پیشبرد ھدف شفافیت میاین شیوه
استقلال منبعث از قانون اساسی خود ھای فردی شوند و چگونھ دادستانھا در پروندهدھیم کھ چگونھ خدمات دادستانی انجام می

 کنند. را در راستای منافع عمومی اعمال می

نامھ  بھ ھیچ وجھ موجب نادیده گرفتھ شدن قوانین کیفری، منشور حقوق و  باشد. این شیوهمنزلھ قانون نمیدفترچھ راھنما بھ
شاوره حقوقی بھ افراد جامعھ یا ایجاد حقوق قابل  شود و ھدف آن ارائھ مھای کانادا، یا ھر قانون قابل اجرا دیگر نمیآزادی 

 اجرا در قانون در ھر یک از مراحل قانونی نیست. 

 گیری اصولی تصمیم

 

19 Vogel v Canadian Broadcasting Corp., Bird and Good [1982], 3 WWR 97 (BCSC); Report of Commissioner Stephen Owen on the    
Discretion to Prosecute Inquiry, 1990; Blackmore v British Columbia (Attorney General), 2009 BCSC 1299 
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ھای خاص گیری در مورد مسائل اساسی است. سیاستگذاری کمک بھ نماینده دادستان برای تصمیمھدف اصلی این سیاست
ھا ھمچنین  کنند. سیاستند و چارچوبی برای اعمال اختیارات فراھم میکن ملاحظات مناسب برای منافع عمومی را منعکس می

 منعکس کننده فلسفھ قضایی حاکم بر میزان و اعمال صحیح اختیارات دادستانی است.

مشاوره  نماینده دادستان بھتر است در صورت اقتضا بھ دنبال مشاوره بیشتر باشد. حتی نمایندگان دادستان بسیار باتجربھ نیز از 
ھمکاران استفاده خواھند کرد و در صورت درخواست سیاستگذاری باید تاییدیھ سرپرست را کسب کنند. تحولات در قوانین و  

انداز حقوقی ھمیشھ در حال تغییر است. مراجعھ بھ ھا بھ این معنی است کھ چشمرویھ قضایی، فناوری، قوانین دادگاه و رویھ
 در زمینھ ھای غیرآشنای عمل یا رویھ، مفید باشد. تواند بھ ویژه سیاستگذاری می

کند. در نھایت ھدف آن  خط مشی سیاست پاسخگویی بھ دادستان کل و اعمال منسجم و اصولی اختیارات دادستانی را فراھم می
 افزایش اعتماد عمومی بھ سیستم قضایی است.

گذاری در ھر تصمیمی است و نھ از آن  تگیرانھ سیاستاز سوی دیگر، اعمال صحیح اختیارات دادستانی نھ نیازمند اعمال سخ
تواند و نباید نتیجھ را در ھر موردی دیکتھ کند. نماینده دادستان باید کند، اما نمیگذاری راھنمایی میکند. سیاستحمایت می

 تصمیماتی اتخاذ کند کھ متناسب با شرایط منحصر بھ فرد ھر مورد باشد.

ستلزم در نظر گرفتن عوامل خاص منافع عمومی باشند یا مستلزم این باشند کھ اعضای ارشد  ھا ممکن است مگذاریسیاست
BCPS  گذاری نباید بھ طور کامل اعمال در شرایط خاص مورد مشورت قرار گیرند یا تأییدیھ دھند. با این حال، سیاست

ھای اجباری ھا بھ ندرت حاوی دستورالعملذاریگاختیارات دادستانی نماینده دادستان را محدود کند. بھ ھمین دلیل، سیلسات
گذارند. ھمیشھ نامھ اجباری دارند معمولاً فضایی را برای در نظر گرفتن عوامل استثنایی باقی میھستند و در جایی کھ شیوه

ھ یک نتیجھ در مواردی کھ نماینده دادستان در اعمال تشخیص و اختیار دادستانی خود، و برای حصول اطمینان از دستیابی ب
 کسب اجازه کند.   ADAGتواند برای این کار از عادلانھ عدم تبعیت از سیاستگذاری را لازم بداند، می

 ھای نادرستپیشگیری از محکومیت

BCPS ھا در سیستم عدالت کیفری، ھای نادرست را علیرغم تدابیر تثبیت شده در رابطھ با شواھد و رویھبروز مجکومیت
گناھی، مسئول بودن سیستم قضائی در ارائھ شواھد، و استقلال پلیس، نماینده  ابیر حفاظتی شامل فرض بیکند. تدتصدیق می

ھا، مانند حق متھم برای افشای کامل توسط نماینده دادستان نیز  ھای منشور حقوق و آزادیھا است. ضمانتدادستان و دادگاه 
 باشند. باه افراد میھای حفاظتی بیشتر برای جلوگیری از محکومیت اشتلایھ

ھای نادرست نقش داشتھ باشند، ولی نماینده دادستان توانند در محکومیتاگرچھ آنھا باید ھمیشھ مراقب عواملی باشند کھ می
ھرگز نباید در پیگرد قانونی یک پرونده مناسب یا اعمال فشار در آن در حداکثر قدرت قانونی خود، شک کند. نماینده دادستان  

 کند.پرقدرت و در عین حال منصفانھ پیگرد قضائی اما منصفانھ از منافع عمومی محافظت میبا انجام 

 ھای نادرستعلل اصلی محکومیت

تواند ناشی از عوامل مختلف، چھ ھر کدام بھ تنھایی و چھ ھمراه با  ھای نادرست میتحقیقات نشان می دھد کھ محکومیت
نماینده دادستان بھتر است این عوامل را کاملاً در نظر داشتھ باشد. دلایل اصلی  یکدیگر، باشد. در انجام ھر پیگرد قضایی، 

 ھای نادرست، شامل شواھد مشکل ساز، عبارتند از:محکومیت

 شناسایی اشتباه توسط شاھدان عینی: شاھدان عینی خوش نیت، صادق و معتبر ممکن است بھ اشتباه بیافتند.   •

قانونی ناقص و اشتباه: شواھد کارشناسی آلوده، سفارشی یا غیرمستند، کھ با اصطلاحات شواھد کارشناسی و پزشکی  •
 و زبان علمی بیان شده و بر اساس حقایق غیر قابل اعتماد یا موارد علمی رد شده باشند. 
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 د. کنناعترافات و اقرار بھ گناه نادرست: برخی از افراد متھم با وجود بی گناھی اعتراف بھ جرم ناکرده می •

شاھدان آگاه در بازداشت متقلب: اتکا بھ شواھد آنھا خطرات منحصر بھ فردی ایجاد می کند کھ بھ طور خاص در   •
 ) بھ آن اشاره شده است.INC 1(شھود مطلع در بازداشت گذاری سیاست

شواھدی کھ با این   شدن«دید تونلی» نماینده دادستان، تمایل بھ تمرکز بر یک نظریھ خاص از یک پرونده و رد یا کم ارزش
طرفی در باشند. استقلال از پلیس، بیھای نادرست میعنوان یکی از دلایل مؤثر در محکومیت، نیز بھ20نظریھ در تضاد است

شود، بھ نماینده  اطلاع رسانی و ھدایت می BCPSارزیابی شواھد، و تصمیم گیری اصولی، ھمانطور کھ توسط سیاست 
ر دید تونلی نشود. بنابراین، ھنگامی کھ بھ درستی اجرا شود، نقش نماینده دادستان جلوگیری از کند تا دچادادستان کمک می

 صدور احکام نادرست است.

تخلفات قضایی بدون توجھ بھ جنسیت، نژاد، سن یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی متھم رخ می دھد. با این وجود، نماینده 
ھای سیستماتیک، تعصبات و فرضیات  داوریھای معقولی برای رسیدگی بھ پیشمدادستان باید آگاه بوده، تصدیق کرده و گا

 ھای نادرست شوند، بردارد. توانند نابرابری را تشدید کرده و منجر بھ پیگرد قضائی ناعادلانھ و محکومیتای، کھ میکلیشھ

از پایان پیگرد قضایی نیز باید ھوشیار  علاوه بر تلاش برای جلوگیری از محکومیت ھای نادرست، نماینده دادستان حتی پس 
اقدامات  BCPSگیری وجود داشتھ باشد کھ ممکن است تخلف قضایی رخ داده باشد، باشد. اگر مبنای معقولی برای این نتیجھ

 لازم را برای رفع این موضوع انجام خواھد داد. 

 اشخاص بومی 

اند کھ افراد بومی (ملل اولیھ، ھای متعدد دولتی و ھمچنین احکام دادگاه عالی کانادا بھ این نتیجھ رسیدهھا و گزارشکمیسیون
اند کھ ناشی از نگرش ھای سیستم عدالت کیفری تجربھ کردهای را در تمامی بخشیافتھ) تبعیض گسترشھامتیس، و اینویت

 ل نامناسب فرھنگی بوده است.  ھای نژادپرستانھ آشکار یا اعما

تر، درآمد کمتر، بیکاری بیشتر،  روزی در کانادا بھ دستاوردھای تحصیلی پایینتاریخچھ استعمار، جابجایی و مدارس شبانھ
 . 21نرخ بالاتر سوءمصرف مواد و خودکشی، و نرخ بالاتر زندانی شدن برای افراد بومی منتھی شده است

 .22، بھ ویژه در میان زنان و دختران بومی، بھ طور قابل توجھی بیشتر از افراد غیربومی استمیزان بزه دیدن افراد بومی

دار استعمار برای افراد بومی در کانادا زمینھ لازم را برای ھرگونھ بررسیِ اتھامی کھ یک فرد بومی را بھ پیامدھای ادامھ
ای کند.  این پیامدھا «باید با در نظر گرفتن عوامل سیستمی و زمینھدیده یا متھم بالقوه درگیر می کند، فراھم می عنوان بزه
ھای بنیادی ھستند، ھا کھ دارای تفاوتھای آنبینیھای فرھنگی و جھانفرد مؤثر بر افراد بومی، و ھمچنین ارزشمنحصربھ

 .23اصلاح شود»

اقتصادی در موارد بیشتری مشمول احکام  -دھد کھ افراد بومی بھ دلایل مختلف فرھنگی و اجتماعیتحقیقات نشان می
ھایی را کھ افراد  . در ھر مرحلھ از فرآیند برقراری عدالت کیفری، نماینده دادستان باید چالش24شوندمحکومیت نادرست می

 

20  Heads of Prosecution Report, Innocence at Stake: The Need for Continued Vigilance to Prevent Wrongful Convictions in Canada, 
www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch2.html , FPT Heads of Prosecution Committee, 2018. 

21 R. v Ipeelee, 2012 SCC 13 
22 Victimization of Aboriginal People in Canada, 2014, Statistics Canada, 2016 
23 Ewert v Canada, 2018 SCC 30 at paras 57 and 58; R v Barton, 2019 SCC 33 at paras 198-200 
24 Kent Roach, “The Wrongful Conviction of Indigenous People in Australia and Canada” Flanders Law Journal 17, 2015 at para 224; 

Amanda Carling, A Way to Reduce Indigenous Overrepresentation: Prevent False Guilty Plea Wrongful Convictions, 2017 64 CLQ 415 

http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch2.html
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وز ھای نادرست بر توانند در محکومیتھا میبومی در تعامل با سیستم قضایی با آن مواجھ ھستند و اینکھ چگونھ این چالش 
 . 25یابند را در نظر بگیرد

 معنای عبارات

نامھ، اصطلاح «بومی» بھ ملل اولیھ، متیس یا مردم اینوئیت کانادا اشاره دارد. این عبارت بھ جای عبارت «مردم در شیوه
،  کلمبیا  حقوق مردمان بومی بریتیششود و با استفاده می قانون کیفریشود کھ در قوانین مختلف از جملھ اصلی» استفاده می

SBC 2019، c.44 .مطابقت دارد 

 نامھ، تمایز بسیار مھمی بین کلمات "بھتر است" و "باید" وجود دارد: علاوه بر این، در شیوه

گذاری ھای سیاستطور معمول از دستورالعمل«نماینده دادستان بھتر است» بھ این معنی است کھ نماینده دادستان بھ
گذاری نامھ سیاستصلحت برقراری عدالت مستلزم تصمیمی باشد کھ با آن شیوهپیروی خواھد کرد، مگر اینکھ م 

 مغایرت داشتھ باشد. 

) تحت بخش  ADAGمعنی اجرای دستور داده شده از طرف دستیار معاون دادستان کل («نماینده دادستان باید» بھ
 باشد. قانون نماینده دادستان می 4)3(

 

25 Innocence at Stake: The Need for Continued Vigilance to Prevent Wrongful Convictions in Canada, c 10, s 3: FPT Heads of Prosecution 
Committee, 2018 (www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch10.html#ch10_3) 

http://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/is-ip/ch10.html#ch10_3

